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 چكيده

مايـه كـه در دوران اديبي گـران. ناميده شده است» مالك ملك سخن«محمدتقي بهار،
و شاعر نبود بلكـه افـزون. بود» نظم قديم«معاصر، نمايندة سترگ  وي تنها يك اديب

و اجتماعي بسياري نيـز انجـام كوشش هاي ادبي، بر پژوهش  . داده اسـت هاي سياسي
و نشيب وي در زمينه كه با نام دوران زندگاني پرفراز دوران گذار از سنت بـه«اي بود

به عنوان يك انديشه ملك. شناخته شده است» تجدد  بلكـه بـه،ورز سياسي الشعراء نه
 مقتـدر، حكومـت گـر عرصـة سياسـت، از نظريـة ايجـاد دولـت منزلة يـك كوشـش
و و عدالت را با همديگر، همـسو» ديكتاتوري غمخوار«مركزگراي قدرتمند كه مشت

و از آن هواداري كـرده اسـت به ميان آورده نويـسنده پيجـوي. گردانيده باشد، سخن
به اين پرسش است  مي چرا سخنوري چون ملككهپاسخ كه بايـست در نظـم الشعراء

ميو نثر، غنودگي، لطف، مهر، حر  به سياست كه و عطر بيافريند، هنگامي از ير پردازد،
و استقرار ثقل مركـزي سـخن  و مقتداي مقتدر، وحدت آهنين، نظم تمركزگرا، مشت

مي مي و سياسـت سـخن گويد؟ گرچه توان از ناهماننـدي بـديهي دو عرصـة ادبيـات
مي گفت، ولي نگاه ژرف  وكت،شـ دهد كه هواداري وي از ايجاد دولـت قـوي تر نشان

از(دستاورد يك زمينة تاريخي است كه در آن، آشفتگي ناكرانمند جماعت ايراني  كـه
و قلـم وي را متوجـه اسـطورة)خاست انقلاب ناسازه مشروطيت برمي  ، ذهـن، زبـان

مي ميهن و دودمـاني ويـژه، بلكـه. كرد پرستانه وطن تـلاش وي نـه هـواداري از فـرد
و مليت ايران و تمدني ايراني در پوياييپشتيباني از پايايي ملت .زمين بود هاي اقليمي

 واژگان كليدي
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 مقدمه

. در شهر مشهد متولـد شـد.ق1304محمدتقي بهار، فرزند محمدكاظم صبوري، در سال

و از همو، لقب . الـشعرايي گرفتـه بـود ملـك پدرش، شاعر بزرگ معاصر ناصرالدين شاه

. همين لقب را مظفرالدين شاه به محمدتقي، نيز به موجب فرمان مخصوص اعطـاء كـرد

علوم قديمـه را نـزد اسـتادانش، ميـرزا عبـدالرحمن شـيرازي، ميـرزا عبـدالجواد اديـب

و سيد علي  و از طريق مطبوعات مـصري، بـا اوضـاع نيشابوري خان درجزي، فراگرفت

و به ويژه  و سياسي فراوان داشت فعاليت. فرهنگ اروپايي آشنا شد جهان در. هاي قلمي

و هفته و آتـشيني ضـد دخالـت روزنامة نوبهار هـاي نـارواي نامة تازة بهار، مقالات تنـد

و نيز هشدار به همة ايرانيان مي  نوشت، صفات مـذموم يـك روسيه تزاري در امور ايران

مي ملت را برمي  و تقبيح و نيز شمرد  به تجديد حيات ايران از طريق توسيع صـفات كرد

ميصنيكوي ايراني جماعت تو از. نمود يه و هـم نمايندة مجلس هم از سوي خراسـانيان

شد سوي تهراني  و در بحبوحة موافقت همگـاني بـا قـضية. ها در امر سياست نترس بود

كـ جمهوري و تغيير سلطنت قاجار، به حدي به طور جـد مخالفـت رد خواهي رضاخاني

كه حتي يك بار عوامل سردارسپه، قصد ترور وي را كردند ولي بـه اشـتباه سـيد واعـظ 

و تبعيـد. ديگري را به جاي او در مقابل مجلس شوراي ملي كـشتند  مـدتي نيـز حـبس

و در زمان سلطنت پهلوي دوم، مدت كوتاهي نيز وزير فرهنگ كابينة قوام  السلطنه كشيد

صص1369مرسلوند،(شد  ،93-100 .( 

و مرتب و ادب، به راسـتي بـر كـسية وي نه در سياست، كه در عرصةمقام  فرهنگ

و دور. پوشيده نيست  رضـاخاني، اگـر بخـواهيم يـكةدر ميان شاعران عصر مـشروطه

و فرهنـگ آن و اثرگـذاري مثبـت بـر ادب چهره نشان دهيم كه به حيث قدرت شعري

ببي،عصر، درخشش منحصر به فردي داشته باشد  .الـشعرا رفـت به سراغ ملكدايترديد

، تـصدي1 عملـيووسعت اطلاعات، تيزبيني تاريخي، هوشياري فرهنگي، مبارزه فكري

و شخصيتي چندسـاحتي مناصب سياسي، استادي دانشگاه، ايران و مقبول دوستي معقول

مي كه وي را در ميان تمامي همگنانش، بي  وي.)41ص،1383زرقـاني،(داد نظير جلوه

و آزادي آخريرا و متعادل خواهن بازتاب شعر كهن فارسي دراترين متفكـر ترين ن ايـران

ص 1382بهار،(يك قرن اخير و دويستةبايد او را در زنجير.اند ناميده)9،  تاريخ هزار
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و ناصـر و با بزرگاني از نوع منوچهري، فرخي، مسعود سعد، خاقـاني ساله شعر فارسي

ص 1379اتحاد،(خسرو مقايسه كرد  بي.)115، گمان، استاد سـخنوران معاصـر كسي كه

و شعرش، آميختگي شديدي با سياست داشت تا جايي كه دو مفهوم وطـن،بود  ولي نثر

ص 1379اتحـاد،(و آزادي، را صيد دو نهنگ بزرگ از شط شعر بهار و) 120، خوانـده

م اند كه ايران نوشته و و عشق به آزادي ري را از انقـلاب سـالا ردمدوستي را از فردوسي،

ص 1379اتحاد،(2مشروطه كـرد بلكـه فراگرفته بود، ولي تنها به آن بـسنده نمـي) 116،

پدرم را در حـال اشـك ريخـتن: هم در وجود وي بوده است)ع(منينؤعشق به اميرالم 

 امروز روز قتـل حـضرت:آقاجان چي شده؟ در جوابم گفت. بسيار تعجب كردم. ديدم

ص1382 بهار،( است)ع(علي ،44.(

 شناختي بنيان روش.1

ن كه ين استاپرسش اصلي مقاله تـاريخ وشـتن چـرا محمـدتقي بهـار هنگـامي كـه بـه

و نيز در نـشريه مختصر احزاب سياسي مي  زده اسـت، از تـشكيل قلـم مـي هـا پرداخته،

بـهو آن را عـلاج دردهـاي معاصـر ايرانيـانهدكـر حكومت مقتدر مركزي حمايت مـي 

 رضاخانيةاي كه سرانجام به تشكيل حكومت خودكامان است؟ انديشه آورده حساب مي 

و در كــشور چــه تنــدروي و هــاو تغييــر ســلطنت از قاجاريــه بــه پهلــوي منجــر شــد

يا هايي كه ساز نشد؟ آيا ملك نادرستي و و شخصي بوده،  الشعراء، هوادار چنان حكومت

بـه اقتـدار يـك دولـته،اي كه در خون ايرانـي خليـده بـود براي درمان يك درد ريشه

و زمينه تمركزگرا تأكيد مي  آورده اسـت؟ پاسـخ اي آن را فـراهم مـي هاي آمـوزه ورزيده

ن   آن است كه نابساماني برآمده از ناسازواري انقـلاب مـشروطه،)فرضيه(دهويسنآغازين

درو آشفتگي توان فرساي امر زمامداري كشور، به همراه پراكندگي خلق ايراني، نـه تنهـا

وةذهن وي بلكه در ذهن هم   ايرانيان، نيازمندي به كس يا كساني، به فكـري يـا مرامـي

و حتـي اگـر شـده تشكيلاتي را مي و كار را از ريشه بر عهـده گيرنـد پروراند كه بيايند

و مملكـت را از ايـن،است و زور، كار را به پيش برند، اوضاع را اصـلاح كننـد  با جبر

و عـوام. بار برهانندآشفتگي شانزده ساله اندوه و چـون خواهـان چنـان وضـعي بودنـد

مي. چرايي هم در آن نداشتند  و به آن كار و وانگهي نخبگان هم در اين كار بودند آمدند
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به. آورند آن را فراهم مي نظريهاي زمينه محمدتقي بهار، در پي پاسخ به پرسش مربوط

دريـافتم كـه بايـد:نـدك بيان مـي هواداري از يك حكومت مركزي مقتدر، دلايل خود را 

و براي حكومت، نقط  بةحكومت مركزي را قدرت داد راه اتكاء و مملكـت دست آورد

و جنبشي كـه در ايـالات بـراي.داراي مركز ثقل كرد  حكومت مقتدر مركزي از هر قيام

و اصلاحات برپا شود، صالح  و بايـد همـواره بـه دولـت مركـزي كمـك كـرد تر اسـت

و ضع  و تحريـك هوچيگري و به دولـت و فحاشي جرايد به يكديگر يف ساختن دولت

و حتـي اسـتقلال كـشور  و سركشي بـراي آتيـه مـشروطه آزادي مردم ايالات به طغيان

.)ط،حصص،1ج، 1379 بهار،(زهري كشنده است 

 دولت مطلقه.2

شدةدهم، نظرييجهةدر سد تأسيسة زيرا بن ماي؛ دولت به عنوان هويتي مستقل پديدار

و چنـين تعبيـرةدولت بر پاي  و دولت بنيان گذاشته  برداشتي از غيرشخصي بودن قدرت

و منتـزع از ارگـاندباي شد كه دولت را و مركـز حكومـت هـا داراي شخصيتي حقوقي

ص 1382كلي،( بـه دليـل واكـنش نـسبت بـه( دولت كه در آغازةنظري. دانست) 379،

مي»پادشاهي خدايگاني«ر وجودد) پراكندگي قدرت در عصر فئوداليسم  به،شد، مجسم

دوران. گري در اروپاي در حال مـدرن شـدن بـود برتر حكومتةمدت چهار قرن، نظري

و امتيـازات  دسپوتيك، عصري بود كه در آن، قدرت فرمانرواي مطلقه اروپايي از قـانون

نبودنـد بلكـه بـا پايگاه اجتماعي بدونگرا نه تنها پادشاهان مطلق.شد سلطنتي ناشي مي 

ها، خود را بـهو تمايزهاي بورژوازي رو به رشد با آريستوكراتها دامن زدن به اختلاف 

و با بهره  گيـري از ايـن وضـعيت، حكومـت عنوان حاميان مردم در برابر اشراف، مطرح

ميةنظري. كردند خود را حقاني مي  اي شد، نظريه دولت مطلقه بر حق الهي شاهان استوار

ق ازرنكه در و و هفده ميلادي مبناي مشروعيت پادشـاهان بـود پادشـاهي«هاي شانزده

ص1377كاتوزيان،(» داوود پيامبرةخدا داد مي)31، 3.گرفت ريشه

دهـد كـه بـر مبنـاي پادشاهي مطلقه، شكلي از دولت را در تاريخ اروپا نـشان مـي

و ضـعيف جذب واحدهاي سياسي كوچك  ويعتـر در داخـل يـك سـاختار وسـ تـر تـر

يكةقدرتمندتر قرار داشت؛ يعني توانايي والاتر براي حكومت بر حوز   سرزميني واحد،



 173 ...انديشة تأسيس دولت مقتدر مركزي پس از انقلاب مشروطيت

و فرماني كه قدرتمندانه بر سراسر حوز  سـرزميني جـاريةنظام منسجم از نيروي نظامي

م تر، قابل محاسبه شود؛ اعمال فرمانروايي واحدتر، مداوم مي و ثرتر توسط يك مقـامؤتر،

و هـرم اين. حاكم واحد  گونـه قـرون نوع پادشاهي، گسستي قاطع از حاكميت پراكنـده

و خود را به وسيل   دائمـي، سـالاري ديـوان آفرينش يـك ارتـش ثابـت،ةوسطايي داشت

و اقدام به برقراري يك بـازار واحـد، تعـين بنديهگيري عمومي، قوانين طبق ماليات شده

 يعنـي كـساني؛اند متعلق دانسته4دگانكنن اين پادشاهان را به آغاز عصر اعاده. بخشيد مي

هـايو ركود، بـدانان انگيـزهها ها، بيماري هاي پايان قرن چهاردهم يعني جنگ كه بحران

و گسترده اعطا كرد استقرار حكومت برايقوي  ص1381طاهـايي،(هاي قدرتمند ،54(.

بـسيـتپيرايـي پروتستان در پيدايش دولت مطلقه، دين  زيـرا؛سـزا داشـتهم نيـز نقـشي

و توسعه فردباوري را تـسهيل جمع و راه رشد 5د؛كـر گرايي فئوداليستي را مردود شمرد

آمـد ولـي راه خـود را از ميـان باورهـاي ري بـسيار مـي سـالاممـرد عنصري كه به كـار

مي مطلقه و دولت مطلقه، همزادنـد. گشود گرايانه  زيـرا در قـرون؛زايش مدرنيته سياسي

ه و دوجهفده از:لت پيشامدرن به دولت مـدرن رخ داد ده، گذار از ايـن مرحلـه، گـذار

و گرچه دولت پـيش مدرن به دولت مدرن را مستقيماً زمينه دولت پيش  مـدرن سازي كرد

ش همچنان بر جاي مانـده بـود، ايـن دولـت بـها به رغم از دست دادن خصلت فئودالي 

و به طور محسوسي دگرگون شد ز. آرامي تحول يافت مـان بـود كـه درست در همـين

 سياسـي ايـن دورهةبه اين سبب انديـش. شرايط پيدايش دولت مدرن كم كم پديدار شد 

و آرزوي مدرنيتـ يعني هم واقعيت دولت پيش:دو وجهي است و هـم خواسـت ةمدرن

ص 1383باربيه،(تاباند سياسي را بازمي هاي مطلقه عبارت هاي بنيادين دولت ركن.)21،

و ارتش ديوان؛دربار: بودند از  و حوز. سالاري  اقتدار حـاكمةدربار، مركز ساخت قدرت

و مراكز مـستقل از آن،،مطلقه بود؛ زيرا فرآيند سياست در دولت مطلقه  نه بين حكومت

و از او ناشـي مـي بلكه به طرزي انحصاري حول حاكم عمل مي از يـك سـو،. شـد كرد

ة مستقل سياسي به منزلـ هر گونه ايفاي نقش،چون ساخت قدرت سياسي، يكجانبه بود 

و از ديگر سو، چـون قـدرت مطلقـه، تمـام حجـم رويارويي با دولت محسوب مي شد؛

.ماند سياسي باقي نميةهاي مستقلان ديگر جايي براي اعمال نقش،كرد سياست را پر مي
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و سرشـت دولـت پهلـوي، بررسي گونه و چيـستي سـاخت مـورد توجـه شناسـي

امگي، ويژگي بنيادين نظام سياسي ايـران دوران قاجـار خودك. پژوهشگران بسياري است 

كه در آن تمركز در منـابع قـدرت(امكان انتقال از يك ساخت سياسي سنتي. بوده است 

و  و مشهور بود كه فرمان سياسي هـاي پادشـاه، محـدود بـه دربـار اداري وجود نداشت

و از پايتخت بيرون نمي مي  قـدرت مطلقـه، به يك ساخت سياسي مبتنـي بـر،)رفت شد

توانـست مطلقـه محـسوب بنابراين، قاجاريه به مثابه رژيمي بود كه نمـي. وجود نداشت

در. شود پديداري قدرت مطلقه در ايران، دستاورد همپوشاني سه لايه از روند تحـولات

:تاريخ معاصر بوده است

و از يك سو، رسـوخ سـرمايه داري خـارجي، سـبب تـضعيف سـاختار اقتـصادي

هـاي بيروني، سـبب نفـوذ انديـشهةدر حالي كه رسوخ سرماي. سنتي شده بود اجتماعي

و اجتماعي اروپايي مدرن نيز مي  از ديگر سو، ناكارآمـدي بنيـادين قاجـاران.شد سياسي

هاي اشـغالگر هاي يك نظام سياسي به همراه رسوخ قدرت در اعمال قدرتمندانه كارويژه 

مي خارجي در مصادر تصميم   پادشاهان قاجـاري نتواننـد بـه مقتـضياتشد گيري سبب

و تمنيات طبق و تحصيلة نوخاستةدوران جديد سـوي ديگـر. كردگان پاسخ دهند تجار

آن بود كه جنبش مشروطيت در پايان دادن به عمر اسـتبداد سـنتي، خـصلتي مطلقـه بـه 

لغـو(نگاهي به عملكرد مجلس اول. منشانه داشت مردم گرچه مدعياتي،گرفت خود مي 

تيولداري، لغو امتيازات ناشي از شئون اشرافي، تصويب قانون ديوان محاسبات عمـومي، 

و قانونمنـد  و املاك، قانون تشكيلات ايـالتي هـاي كـردن ايجـاد روال قانون ثبت اسناد

مي) سالار ديوان و نظم، به دلايلي گوناگون، نشان نظـم«دهد كه در كشاكش ميان آزادي

و»و انضباط  اي هـاي ويـژه، سبب شد اولويت»ف جامعه در مقابل دولتضع«، گزينش،

جنبش مشروطيت دو نـوع درخواسـت را بـه؛ در فرآيند اصلاحات مدرن، پديدار گردد

: سياسي كشاندةعرص

و مشاركت آزادان يكي، حكومت قانون، آزادي در گروهةهاي مدني هاي اجتمـاعي

ن  و ديگر، اصلاح ساختار دولت، ايجاد ظام اجرايـي يكپارچـه، تحـول در حيات سياسي،

و ماليـاتي  و فرهنگـي، دگرگـوني در سـاختار مـالي ساختار قضايي، نوسازي آموزشـي

ت  و و ميهن وطنهييجدولت، و بـادوام از دور بروز بحـران. دوستي پرستي ةهـاي پردامنـه
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 اصلاحات مـدرن طرحرا در اجرايها دوم مجلس به بعد، عملاً تعيين برخي از اولويت

مي ناباجت مي. ساخت ناپذير هـاي دهد كه از ميان دو نوع خواسـت شواهد تاريخي نشان

ص 1384اكبري،(يادشده، نوع دوم اولويت يافت  درةرغم آنكه جامع علي.)183،  ايران

و جمعيت دوران مشروطه ازو گروهها خواهي، متكثر شده بود هاي سياسي، يكـي پـس

و فـضاية ولي چـون قاعـد،گرفتند ديگري شكل مي   بـازي قانونمندانـه تـدوين نـشده

ص 1382حسام،(بودها سياسي مشحون از ناروشني و،)84،  به سرعت به سـوي هـرج

در اين فـضا بـود كـه پـيش از بـه قـدرت رسـيدن رضـاخان، يـك جريـان. مرج رفت

و ادبي با نيروي ذخير روشن راةفكري و هواداري اندك مردمي، اين انديـشه  بسيار زياد

در عيار، افزون بر مشروطه دردهاي ايران، انقلابي تمامةهمةداد كه چارميرواج خواهي

و بنيان  و نظاميـان، شـاعران، سياسـت. هاي سياسي حكومت اسـت فرهنگ ملت مـداران

ــفته  ــه آش ــنش ب ــه در واك ــد ك ــد بودن ــان وضــع جدي ــي از حامي از مثلث ــده ــازار برآم ب

بي مشروطه و سردرگم، سر برآور خواهي اين سه قشر، هر يـك بـه دنبـال:ده بودندبنيان

و عظمت باستاني كشور را مـي. هدف خود بودند  و اديبان استقلال و شاعران خواسـتند

و محدوديت قدرت سـلطنت مداران به دنبال آزادي سياست هاي سياسي، حكومت قانون

تن قـدرت بـه دسـت گـرفهاآن. اي فراتر داشتند بودند، اما در اين ميان، نظاميان خواسته 

و سياسي،  و تأسيس قشون قوي را، ولو به بهاي فدا شدن آزادي مدني حكومت مركزي

و بالطبع خود را شايسته ترجيح مي  ترين افراد براي رهبـري ايـن حكومـت مقتـدر دادند

و ميهنـي بـه مي و در عمل نيز موفق شدند با استفاده از نردبان احـساسات ملـي دانستند

ص1384آشنا،(قدرت مطلقه دست يابند  ،24.(

و ناهمسان دولت، ائتلاف و ضـعف مفـرط سرشت ناهماهنگ و گذرا هاي شكننده

بي هاي اجتماعي، جامعه بنيان  تـا 1285در فاصـله مـرداد:ثبـات را پديـد آورده بـود اي

تغيير كردند يا ترميم شدند كـه از ايـن ميـانها بار كابينه51، 1299كودتاي سوم اسفند

و راه با تغيير نخست مرتبه هم 28 و وزرا و تغييـر مرتبه با حفـظ نخـست23وزير وزيـر

ششها عمر متوسط كابينه. وزرا بود  مجلـس شـوراي. ماه بود در اين دوران تنها حدود

. مـاه بـود45در مجموعها در اين پانزده سال تنها سه دوره تشكيل شد كه عمر آن ملي 

م،به عبارت ديگر و ركـن شروطه، مجلس به عنوان مهم در پانزده سال نخست ترين نهاد
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قو مشروطه براي قانون درةگذاري، نظارت بر و ايفـاي وظـايف نماينـدگي تنهـا  مجريه

گذاري، نهضت مشروطه پيروز اما نه ترتيبات قانون. تر از چهار سال تشكيل شده بود كم

و قابل اتكايي ايجاد شده بود  و نمايندگي پايدار قوو نه دول نظارتي و  مجريه مقتـدرةت

ص1384سينايي،(و باثباتي شكل گرفته بود ،142.(

و ايجـاز، كـامروا بـوده اسـت جامعه : اي كه در وصف آن، مخبرالسلطنه، به درستي

و جريان ناراضي، كشمكشةكيس  خالي، ادارات نامنظم، افكار پريشان، مردم از وضعيت

ص 1361، هـدايت(ساري است، اوضاع اشبه به گـود زورخانـه  چـاره در رفـع.)349،

مي؛چنين وضعي است و نعل و مـري در حـالي كـه كـج. زند زيرا مجلس به ميخ ضدار

دواي درد نيست؛ استخوان را بايد از لاي زخم درآورد، يا رومي روم شد يا زنگي زنـگ

ص 1361هدايت،( و ژانـدارم.)350، و اكنـونةيافتـ انـد كـه تربيـت تنها قزاق  فرنگيـان

دو. بنابراين نياز دولت به نيروهاي چريك پراكنده از ايلات، منتفي اسـت؛اند آماده ايـن

مي: نيز در دست سردار سپه است  و از اطـراف، آواز نابغـه هـم بـه قدرتي در خود بيند

و تكـريم باشـد. خورد گوش او مي  و نشناخته مورد تعظيم منتظر است از طرف شناخته

ص 1361هدايت،( هم.)358، و از كابينه مردم و افكار آشفته  نقشه بـه نبودهاي متزلزل

و نفوذ دولت را در اطراف،بنابراين. تنگ آمده بودند  سردار سپهي كه به نظام رونق داده

دليكشور افزوده، اميد مردماني بود كه آرزوها و كار مـي انباشته سردار را مرد در بيننـد

ص1361هــدايت،(بــدو اميدوارنــد  نابــسامان، مردمــان را بــه ســويي وضــعيت.)359،

اي، نمـود فـضاي ذهنـي وصف چنين جامعه. كشاند كه خواهان پايان آشفتگي شوند مي

شـود كـه بتـوان بـر اي است كه در آن، نه فرد، بلكـه وضـعي خـاص طلبيـده مـي چيره

و تـا حـد زيـادي وضـع:خط بطلان كشيدها نابساماني هنوز دچار دگرگوني زياد نشده

و مـرج سياسـي. حفظ كرده است سنتي خود را  و هرج اميدهاي مشروطيت بر باد رفته

طبقات. مملكت در تصرف بيگانگان است. دولتي در كار نيست. جاي آن را گرفته است 

و فقط برخي بـازيگران اجتمـاعي تـازه مثـل فرنـگةاجتماعي چهر   قديم خود را دارند

آنشومي ديدهها رفته مردم فقيرند، سطح سواد عمـومي. هم به فكر خود هستندها ند كه

ج. بسيار پايين است  و هـيچ آگـاهي معيت مملكت ايلبيشتر و روستانشين هستند نشين

كـافراني هـستند كـه هـا پندارند كه غربيميها ايراني. غرب وجود نداردةبار درستي در 
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ميةدائماً انديش و اشغال آن را در سر انگيـز غـم وضـع زنـان. پرورانند توطئه عليه ايران

مĤب، فكلي، آخونـد طلبان است از هر قبيل بورژوا، فرنگي ميدان در دست فرصت. است

و تازه به دوران رسـيده محافظه نمـاي باطـل.)108و 107، صـص 1379بهنـام،(هـا كار

خواهي عبارت از همزادشدن تمناي نـوگرايي، تحـرك اجتمـاعي، وجـود يـك مشروطه

و مجلسي برگز  ر قانون اساسي مكتوب و آرزوي اصلي ايرانيان در داشتنؤيده مردم با يا

و كارآمـد بـود  » گونـه گرايـي بناپـارت دولـت«ظهـور. يك حكومـت مركـزي نيرومنـد

ص 1382بروجردي،( ، 1382بروجردي،(» جمهور اديبان غيرمذهبي« با همراهي،)220،

ــ.)226ص ــت مطلق ازة دول ــشحون ــژه خــود، در عــصري م ــا شــمايل وي ــي را ب  ايران

محمـود افـشار،( راست آن است كه بسياري از اين روشنفكران:ها، شكل داد سامانيناب

اكبـر داور، عبـاس اقبـال آشـتياني، سـليمان ميـرزا الشعراي بهار، علي دشتي، علـي ملك

اصغر حكمـت، احمـد اسكندري، قاسم غني، ذكاءالملك فروغي، مهديقلي هدايت، علي 

اكبـر سياسـي،ن شادمان، حـسن پيرنيـا، علـي احمد متين دفتري، سيد فخرالدي كسروي،

و سيد حسن تقي  : به اين سخن حكيمانه افلاطـون بـاور داشـتند كـه) زاده عيسي صديق

را اگر روشن انديشان از شركت در حكومت خودداري كنند، ناشايستگان مواضع قـدرت

و عده به عبارت ديگر، اين روشن. در اختيار خواهند گرفت  اف فكران راد نسل اي ديگر از

و سكولاريسم پايبنـد هايي نظير مشروطه آنان، تا حدي كه به آرمان  خواهي، ناسيوناليسم

و ميهنان ايشان برنامه هم بيشترباور داشتند كه بهترين راه براي بهبود وضع بودند، ريـزي

س ص1382بروجردي،(هاي عمومي مترقي است استياجراي ،227.(

و جديد اسـت كـه هـدف از آن، افـزايش اقتـدار انقلاب مشروطه، مرز ايران قديم

و ايجاد نظام سياسي يكدست بود اما، جـوهر تـاريخ سياسـي معاصـر. حكومت مركزي

ايران، كوشش براي ايجاد ساخت دولت مدرن مطلقـه در درون جامعـه مـدني ضـعيف 

ص 1380بشيريه،( انقـلاب مـشروطيت نيـز در واقـع سـاخت قـدرت. بوده است)37،

و.ندي را جانشين ساخت قدرت سنتي كرد دولتي نيروم  ولي اين امـر بـا انـدكي تـأخير

و فراز رخ داد  در حالي كه هدف اصـلي انقـلاب مـشروطه،. پس از دوراني پر از نشيب

و در پاســخ بــه،بــود» محــدود بــودن حكومــت«پديدارســازي پديــده   ولــي در عمــل

و تمركز منـابع قـدر آشفتگي .ت سياسـي، منـتج شـد هاي پديدارشده، به افزايش كميت
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در قانون اساسي مشروطه حاوي انديشه و ايجاد ارتشيةبار اي  تقويت مباني قدرت ملي

و پراكنـدگي نيرومند نبود؛ حتي قانون انجمن و ولايتي نيـز بـه خودمختـاري هاي ايالتي

خواهـان، نوسـازي در حالي كه مـدعيات مـشروطه.شد ساخت قدرت سياسي منجر مي 

، اما، از يك سو، رژيم قاجاريه نتوانسته بود مباني مدرن دولـت ملـي ساختار قدرت بود 

و نظام آموزش همسان، نظام ماليات سالاري ديوان( از زيـرا؛ را پديد آورد) گيري، ارتش

خواهان نيز چنان بود كه بـا ساختاري، ضعف داشت؛ اما از ديگر سو، تمنيات آزادي بعد

مي نوعي لجام  وة سابق بدون آزادي،ةرا انديشزي؛شد گسيختگي همراه در نظري تاريخي

و ناشـي از كودتـاي. ميان ايرانيان بود  حكومت جديد كه برآمـده از نابـساماني عمـومي

و ابزارهاي قدرت، ايجاد وحـدت ملـي، تأسـيس 1299 ش بود، با متمركز ساختن منابع

تم ارتش مدرن، تضعيف مراكز قدرت پراكنده، ايجاد ديوان و -ركز منابع مالي سالاري نو

6.اداري، مباني دولت مطلقه مدرن را پديد آورد

 هاي پديداري دولت مطلقه بايستگي.3

مجلـس زيرا بسته بودن متمادي؛ رود انقلاب مشروطيت در منظر بهار، رو به نابودي مي

و اهمال در امـر آزادي، انفكاك قواي شورا خواه از همديگر، تبعيد عناصر فعال مشروطه

وي در مجلـس چهـارم. ايـران، سـياه خواهـد بـودةسازد كـه آتيـ خابات، آشكار مي انت

هاي انقلاب مـشروطيتو كژيها كاستي مشروطه از قول مردم به مثابه سخنگوي ملت، 

: كند را بيان مي

از هجده سال است به نام آزادي و در ايـن مـدت و مشروطيت جان كنديم خواهي

ا  و از روي و يـك قـدم بـه روي احساسات صرف غراض شخصي يك عملياتي كرديم

و عظمت مملكت برنداشتيم  و اصلاح  نـه،هجده سال ديگر هم بگذرد ... طرف سعادت

و نـه راه و نه استخراج منابع ثـروت هـاي شوسـه در ايـن مملكـت پيـدا ايجاد راه آهن

و نه يك مدرسـه متوسـ نخواهد شد،  و نه يك مدرسه عالي و نه كارخانه طه، نه فابريك

مذاكرات مجلس شـوراي ملـي دوره روزنامه رسمي ايران،(مملكت ما دارا نخواهد شد 

ص1330 چهارم تقنينيه، ،1730(.
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و به تعبير وي، بنابراين، و بـدبختي و فقـر و همين كاسـه خواهـد بـود همين آش

و نكبت،  و مصائب اخلاقـي، بـازار. مملكت را فراخواهد گرفت ذلت تحمل ناملايمات

و تهديد،ه و ترور فكري و تضييقات عقيدتي و انتقاد  به نظر او، سبب شده اسـت مهمه

و مبارزهها طلب آزادي و بيهوده را براي بـه اي توان خون يكديگر را در شيشه كنند فرسا

و بن  و مجاملـه نيـز،. تـدارك ببيننـد بست كشاندن كشور، بحران  از منظـر وي، تعـارف

ميدر:بدبختي ديگري است  اين بـود كـه چـه عبـاراتي،كرديم اين مدت اول فكري كه

در تلفيق كنيم كه فلان دسته، و يـا و نرنجند يا فلان دسته تصديق كننـد  خوششان بيايد

و در كرسي نطق بشود يك وقتي را گذراند [فلان جريده كه. يـك] راه درمان آن است

و قـواي خـودش آنچـه را موافـق  و فكر ، صـلاح مملكـت اسـت شخص عاقل با عقل

و به كار ببرد .)1330،1731،روزنامه رسمي ايران(تشخيص بدهد

اي تاريخي شد كه كمترين تبعات آن قحطي از آن سوي، ايران ناخواسته وارد دوره

و گرسنگي بـود  و قتل عام نفوس انساني در اثر جنگ، خشكسالي و. فراگير در همـدان

و قواي روسـيه،ها بين عثمانيهاي جنگ جان خود از كرمانشاه مردم بيچاره براي نجات 

ص 1385آباديـان،(7انگيز بود به راستي ابعاد فاجعه وحشت. به غارها پناه بردند ،222.(

و تماميت ملكيه«نخبگان معتقد شده بودند كه و» استقلال در حال از دست رفتن اسـت

و يأس«از اين دست   بهـار،( شـد جوان نيز گفته مـي حتي به پادشاه» آميز سخنان زهردار

صص1ج، 1379 مي.)16و13، طرز كار آتـاتورك يـا«بايست پادشاهي كه به زعم وي

مي» موسوليني و عده را پيش . اي قزاق به جاي او ايـن كـار را كردنـد گرفت كه نگرفت،

از.»دو فكر موافق بود«،چيزي كه نبود در آن زمان در ميان ايرانيان، هر احمدشاه نيز كه

جر چيزي مي و و علاقهئترسيد و اعيـان كهنـه8،اي براي هيچ اقدام نداشـتت  اشـراف

ميها ايراني نيز كه به بدترين صفت و فكر و كنند هر كس كـه مـي دچارند خواهـد سـر

بهة مجموع. حتماً بايد نسب اشرافي داشته باشد،ساماني برقرار كند  كرم« ايرانيان نيز كه

خـورك مثل آن است كه در ايران كرمي باشد كه او را كرم آدم؛ندمبتلا هست» خورك آدم

مي بعضي جوان. نامند مي از؛ دهند ها كه بوي خاصي و لياقـت و شعور  يعني بوي غيرت

مي آن آن،شود ها استشمام مي اين كرم هم ها را زيرنظر ميآنةگيرد، كند، گاهي ها را پي

مي در آن  مي ها نفوذ و زهر آن،اثر ماندو هر گاه بي ريزد كند آن در طرف هـا، ها، ريـيس
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آن همكاران آن مي ها، رفقاي . كنـد ها را بر عليه اين جوان مـسموم مـيآنو پاشد ها زهر

و روزگار پيري دنبال مي از خلاصه اين جوان را تا آخر عمر كند تا او را به گور كند يـا

ان. كار بيندازد  و رفتارهاي و اعمال و نيـاز مملكـت بـه رسوخ افكار حرافي در يك ملت

و تذكار ايـن نظم مستتر  و چيزي هم به جاي آن نگذاشت  كه مشروطه آن را از بين برد

و مملكت نافع نيست» انقلابات مكرر«نكته كه  همگي دست،هم هيچ به حال يك ملت

به به دست هم مي و اكثريـت«دهند تا محمدتقي ميانسال، در اين دوران،  سياست مثبت

و دولت مقتدر  زيـرا خـستگي همگـاني از بـساط؛وفاداري نظـري نـشان دهـد،»قاطع

و پيش نبردن هيچ كاري، نيازمندي بـه فرقه را نـزد» مقتـدرةحكومـت نافذالكلمـ«بازي

و خواص، موجه مي  و زيـد، انديـشه: ساخت عوام و توانايي كه از عمر حكومت مقتدر

و  و اصلاحات را از ريشه شروع كند هـاو روس]هـا انگليـسي[ از مداخلات شـما نكند

و بزرگ علي و امـور السويه جلوگيري نمايد و تجـارت تر از هر كاري بـه فكـر امنيـت

ج(اقتصادي باشد  ).91و 131، 121، 248، 29،18،56،64،161صص،1بهار،

وي هايي چون بهار، هنگام مديريت نشريه بهار، و نوبهار، مـشي درايژه تازه بهار  را

 زيـرا هنگـامي؛ تفاوت بسيار داشت پيش گرفت كه با سخنانش در مجلس شوراي ملي،

ةكننـد بيـشتر در جايگـاه يـك تـصحيح،گرفـت كه در ساختار رسمي قدرت قـرار مـي

و تنظـيم كمك رفتارهاي حقوقي، و دهنده به بهبود رونـدهاي قـانوني، بخـشي مقـررات

قو نامه آيين قةهاي مورد نياز مي مجريه و به آسيب رار هاي متعـدد در بـاب شناسي گرفت

هي قانون معارف، قانون ماليات،  ت منـصفه، قـانون مطبوعـات،ئقانون مقررات مربوط به

و عهدنامهةنام آئين هاي مجلس، نظام انتخابات، جلسه مي داخلي .زد هاي خارجي، دست

خي را به موقع عمل گزارد تـابرها بايست از هزار يك اين لفاظي بر اين باور بود كه مي

و جاد  روزنامه رسـمي(و روزگارمان بهتر از امروز ... زندگي به روي ما بازةراه سعادت

ص1330 مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره چهارم تقنينيه، ايران، .گردد)475،

و خشن را هم نمـيو منشها روش و معلـوم بـود كـه اسـتبداد هاي تند پـذيرفت

. گردنـي اداره كـرد افراد اين مملكت را كه نبايـد هميـشه بـا پـس: ندارد صرف را قبول 

و يكم براي نجات يك مملكت كافي نيست پس و بيست روزنامه(گردني در قرن بيستم

ص 1330 رسمي ايران،  مي.)477، و بدون درنگ و نه ترسـو گويد كه نه خائن، نه جبان
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و دزد خائن است بلكه بر اين باو رشوه حكومـتر است كه مملكت بايد امن باشد، گير

و مجلـس از بـراي مركز ثقل مملكـت بايـد معـين باشـد، بايد مقتدر باشد،  مركـز ثقـل

مي نمونه،براي؛)317ص،2ج، 1379، بهار(مملكت لازم است  پـذيرد به نحوي زيركانه

مي كه جنبش خياباني در تبريز مي  هاي والهوسيبةشد ولي آن را بر عهد بايست سركوب

بـه. ميل داشت كار كند ولي نگذاشتند بيند وگرنه خياباني، به تعبير بهار، آقايان تهران مي 

و  و خـلاف ماهيـت قدري بر او سخت گرفته شد كه كار به طور كثيفي تظاهر پيدا كرد

و دولت مركزي ايران حقاً  و دولت ايران شد و ايرانيت ةقـو وادار شدند كـه مشروطيت

و قمع كنند را خياباني ص2ج، 1379، بهار(قلع  او، بلكه فكرة اين نه تنها انديش.)121،

و حتـي:نويسد همگاني بود؛ تا آنجا كه مي  اين وضع آشفته، نيازمنـد دولـت قـوي بـود

و نيرو مي مي يافت، مدرس هم اگر مجال و مـرج كودتا و به هرج  داد پايـان مـي هـا كرد

ص1ج، 1379 بهار،( د.)61، و هـار اين زمينه، انگليسي حتي نيـز بـا او مـشورتي كـرده

و«ها، در ايجاد حكومتي مقتدر كه بتواند هر صاحب خواسته بودند كه با انگليسي  داعيـه

ص1ج، 1379 بهار،(» صاحب صوتي  پـس انديـشه. را سركوب نمايد، مذاكره كند)63،

مي:همگاني بود تغيير اوضاع،  و از شـاه تـاز فكر تغيير وضع در هر سري دور ده اسـت

و از عالم تا عامي همه دريافته بودند كـه بـا ايـن وضـع شـرب  و اصـول شهزاده اليهـود

و پوشانيدن لباس ملي بر اغراض فرومايه شخصي، نمي  و همـه توان كـار رياكاري كـرد

و تمركز آن  و جمع قواي متشتت تـوان بـه سـر ها مـي درصدد بودند كه از طريق كودتا

ما،دمنزل مقصود رسي  و رضاخان[ منتهي رفيق شد]سيد ضيا ، كه زودتر از همه كامياب

مي الغيب رطب بدين بيت لسان ب:فرمايد اللسان بود كه خود بـردمه من بسر منزل عنقا نه

ص1ج، 1379 بهار،(طي اين مرحله با مرغ سليمان كردم/ راه  ،66.(

و خيابان بهار حتي در طرد جنبش آنهايي چون جنگلي، پسيان ها ي، معتقد است كه

در بايست اقدامات را در سطح محلي دنبـال مـي نمي و اقداماتـشان كردنـد بلكـه خيـال

و قوي تمركز يافته، مي  و ايجاد حكومت مقتدر  مهـمة ولي نكت،بود جهت دولت مركزي

و آن است كه فكر پيدايش دولت مقتدر مركزي، نزد او، حول محور شخص نمي گـشته

و نوسـاز حتي به رضاخان  ميرپنج، نيز نظري نداشته، بلكه به روند ايجاد دولـت مقتـدر

و از اين حيث، گاهي زخم مي  نيز9زباني هم بر رضاخان، رضاشاه بعدي، انديشيده است
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قو:زند مي و مطيـع اجنبـي شـناختهةشـد سـاختهةهنوز قزاق ايران درست يك  اجنبـي

و فداكار ايراني؛شد مي ن. نه يك قوه پاك و مازنـدران شكي يست كه اين قوه در گـيلان

و او را بـهها فداكاري و مصالح سياست خارجي بود كرده بود اما آن همه در تحت نظر

و ماهيت انديش سازد سركوبگري وحشيانه متهم مي   دولت مركزي مقتدر نزدةكه با ذات

ج1379بهار،(محمدتقي بهار، متضاد بوده است صص1، اي.)85-159، ن مـدعا در تأييد

او مي و در اوج دوران فتوحـات گـام توان به اين نكته اشاره داشت كه  در مجلس پنجم

 زيـرا كـه؛هايش براي حفظ شخص خودش نيست گفته بود كه حرف،به گام رضاخاني

و انقـلاب و بيست سال از عمر خود را در سياسـت چهل سال از عمرم درگذشته است

دن گذرانده و چندان آرزويي از ترسـم، مـن خيال نكنيد كه مـن از مـرگ مـي. يا ندارم ام

مي بيست سال است كه در   مـرا تهديـد ترسم، من از مرگ نمي ... كنم دهانه مرگ زندگي

روزنامـه رسـمي(چندين دفعه مرا به قتـل تهديـد كردنـد كردند حتي اشخاص رسمي،

نــدگي از ايــران، كرمانــشاه را بــه نماي.)1303، 1337 مــذاكرات مجلــس پــنجم، ايــران،

و غارت  و تاراج و در داخـلراو نيز هـستي بيندميلگدكوب اشرار بـر بـاد فنـا رفتـه

را گودال زوال افتاده مي  و نام آن و مـرگ مـي سياستي كه مـا را بـه طـرف«داند كـشاند

و چه مي  و چه مـي معلوم نيست كه زمامداران را چه شده روزنامـه رسـمي(»كننـد شود

ــشاه  ــشور شاهن ــوم، ك ــس س ــذاكرات مجل ــران، م ص1327ي اي ــي)275، ــذارد م .گ

و بدبختي تصور مي مي ايران را در اوج استيصال آن كند كه به طور قطع بايـست بـراي

:فكري كرد

مي ما پليس نداريم، ما قوه مجريه نداريم،« مـا ....كنـيم ما هنوز به غرض كار

كه. بينيم عواقب امور را نمي ابداً  دل مـا، يك نفر را بـدنام سـازيم همين قدر

دانـيم ما مسلك نمـي ....سوزد براي ايران نمي ما دلمان ابداً....شود خوش مي

مـا حرفـي جـز اقـدامات. ما از هيچ چيز جز معزولي واهمه نداريم چيست؟

مي لازمه، و  ما درصدد اين نيستيم كه ايران را رشـك.... بلد نيستيم،شود شده

 حـرف او را اگـر صـحيح هـم،ا از هر كس كه بدمان آمـدم. فرنگستان كنيم

مي،باشد و ابداً. كنيم رد  تصرفات روزگار مـا را عـوض ما همينيم كه هستيم

و نمي ).3ص،1328 نوبهار،(»كند نكرده
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و با زنجير تكامـل»تملوتمروابط بين حكو«تا به تعبير بهار،  را مستحكم نكنيم

و زعـيم فـوق«براي اين كـار بـه. ره به جايي نخواهيم برد،رابطه را پيوند ندهيم العـاده

و تا ملتي داراي يك زعيم فوق» يس نابغهئر العـاده بـر مبنـاي رابطـه عمـومي نياز داريم

و قبوليت عامه نشود وجدان فوق ملي، العاده حاصـل محال است بتواند ترقي فوق، العاده

و جمهـوري، موتـسي ناپ مانند پطر كبير در روسيه، كند؛ و ميرابو در فرانسه استبداد لئون

و  هـاي بگ در عثماني كه براي سعادت وطن خود كسب سرنوشـت انور هيدو در ژاپن

ص 1332 نوبهار،(اند سعيد نموده   بنابراين تخته قاپو كردن عشاير را اصل پـذيرفتني.)1،

و اجراي آن را ناپسند شمرده استةدانسته، ولي شيو ةيـن عمـل بـه واسـطادر: اعمال

و نفع واطلبي مأمور عدم مواظبت كامل و كـودك و زن ن نظامي گـروه بـسياري از مـرد

و بالاخره امر اسكان چون بـدون نقـشه مـنظم بـود و،احشام تلف گرديد  عملـي نـشد

).272ص،1ج، 1379 بهار،(نفوس بسياري از بين رفتند

و رضاخان را به نداشـتن آن مـتهم مـي» نقشه منظم«بير تع كنـد، كه وي، سيد ضياء

و  اي است كه پيش از وقوع هر عمـل مهـم پردازانه نظريهعبارت از همان دستگاه فكري

و اجتماعي  و سپسدباي سياسي و مدلل ساخت و عمـل، آن را پروراند  دست به اقـدام

و عقــبژرفــاي نگــرش وي بــه درمــان درد بــدبخ. زد مانــدگي ايرانيــان، از خــلال تي

مي سرمقاله و تازه آيد كه او به قلم خويش در بهار، هايي به چشم نوشـت بهار مـي نوبهار

ميدشو نو   اخـلاق مـا، فلـسفه مـا، رسوم ما، معارف ما، آداب ما،: دانستن را ستودني

ما قوانين حاضر بي و لوازم زندگاني پوسيده و تـازگي را نـدارد كـه آن قـدرت، رويه ما

بـ بتواند هيئت جامعه مليه ما را در قبال هيئت و مـا را ه هاي جامعه اروپا محافظت كرده

و اقتدار بخشد هم چشمي آن را. ها، مقاومت و نه هجوم تجدد ديگـر بـه مـا آن مهلـت

و در يك كنـار ايـستاده، مي  دهد كه چون پدران خود از حوزه انقلاب عمومي طفره زده

و بي خود  آفتاب به همـه ديوارها از ميان برداشته، درها باز،. طرفي بزنيم را به نفهميدگي

و همـه چيـز مـا در وسـطئ وسا،سو تابيده و پنجه تجدد قـوي و خروج آماده، ل ورود

بي ميدان دنيا، و و كنـاره ديگر پـرده حجاب افتاده، آفتابي و بـه جـويي بـي پوشـي فايـده

و  و علاجـي متـصور نيـست انقـلاب،ةدخـول در حـوز پذيرايي حضرت تجدد  چـاره

ص16ش،1332، نوبهار( ،1(.
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و انتظـام عليـه» ديكتـاتوري غمخـوار«بـه زعـم وي، حتـي كـه بـراي رواج نظـم

ج 1379، بهـار(»بايـد آن را از چـوب تراشـيد«،حتـي اگـر شـده اسـتها آشفتگي ،1،

يك.)250ص و اخـلاق سـاد« به علت نبود و امتحـان داده پرنسيپ متين و حقيقـي ،»ه

و عـادت كـردن بـه حيـات زيرا؛خوردبتوانست به سرعت شكست مي نبودن پرنسيپ

و دخالت احـساسات كوچـك شخـصي اسـت كـه  و اجراي تفننات خصوصيه روزمره

و ايـن اسـت يـك درد  و معنويون همـه در يـك رديـف در آن شـركت دارنـد ماديون

(»درمان بي ج 1379، بهار. ص1، مي.)251، و بايست پديـد مـي چرا چنين حكومتي آمـد

مي ويژگي بايد حكومت مقتـدري بـه: دهد هاي آن چه بود؟ محمدتقي بهار چنين پاسخ

و فعال روي كار آيد كه قدري قوي  و باجر تر اقلاً پـنج سـالها بايد دولت. تر باشدتئتر

و بـه هاي تازهو طرحها دوام كنند تا بتوانند نقشه  بايـد جرايـد. كـار برنـد اي انديـشيده

هي  وئتعديل شود، بايد قانون و مـرج فكـري ت منصفه را ترتيب داد، بايـد جلـو هـرج

قلمي را گرفت، بايد دولت مركزي را قوت بخشيد، بايد مركز ثقل براي كـشور تـشكيل

و منفي داد، بايد ملت را از چنگ دايه  و نادان را انگلبايد. باف نجات داد هاي جاهل هـا

غي  مي راستحقاق به اندام ملت چسبيده كه و خون او را بايد. مكند، كنده، دور انداخت اند

و جر  و فـضيلت و عدالت را كه متكـي بـه قـانون  ـحكومت مشت  رواج داد،ت باشـد ئ

).101-100صص،2ج، 1379 بهار،(

و انتظاماتش در اختيار يـك اما اين حكومت به زعم وي نمي  شـاه بايست اقتدارات

و متكي بر فرد نباشـدةبايست به پشتوان بلكه مي قرار گيرد  يك دستگاه فكري عمل كند

و يا مرد و تنظيمـات مثـل،كه اگر او رفت يا استعفا داد يا مريض شد  همه آن اقتدارات

و كريم عهد شاه و نادر ج 1379، بهار(خان از ميان نرود عباس ص2،  اين طرز فكر.)68،

كامه يك نفره موافـق نيـست بلكـه خيـال وي آن دهد كه وي با حكومت خود نشان مي

و پرنسيپ است كه با بهره  و وطن گيري مداوم از يكسري اصول خواهانـه، كـه هاي متين

و هويت ملي ايرانيان داشته باشد، آشفتگي پشتوانه هـاي زمانـه اي نيز در تاريخ، جغرافيا

و كژي توصيف بهار از كاستي. برطرف گردد  و تجـويز راهاةهاي عمومي جامع ها يرانـي

و تعهد فرهيخته حل براي درمان دردها،  اي دارد كه از فردي ويـژه بـراي نشان از دانش
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و سياست دعوت نمي را كند بلكه ويژگي ديكتاتوري بر جامعه هـاي يـك هنجـار بـرين

و عقل سليم همگاني را بدان، برمي مي شمارد .دهد مژده

آنن شتر گاو پلنگي را مي المسلك هما به تعبير وي حكومت مجهول مانست كه از

و آنـومي سياسـي،  و مرج، نابساماني، فقر فزاينـده اي ديگـر، زايـش پديـده به جز هرج

خواهانه او يا وطنيات ماننـد وطـن در خطـر اسـت، به همين دليل، اشعار وطن. كرد نمي

ا  يـران وطن من، داد از دست عوام، داد از دست خواص، يا مـرگ يـا تجـدد، اي مـردم

ص1381صالحي،( و ميهنةدهند همگي نشان،)102، و عرق ملي اي دوسـتانه آن روحيه

سازد، دولتي كه حـافظ است كه وي را سرانجام به تشكيل يك دولت مقتدر رهنمون مي

و دو عنصر  و اقليم«وطن باشد صالحي،(هاي هويت ملي را به عنوان سازنده» تاريخيت

ص1381 .قوام بخشد) 104،

و مليـت ايـران، خـالقةكننـد قه شديد وي به فردوسـي بـه عنـوان زنـده علا  نـژاد

و معالي محو و محامد و فراموش گشته، حكيم اخلاقي قابل سـتايش بـه افتخارات شده

اتحـاد،( تجديـد عظمـت ايـران را از وي اسـتمداد كـرددباي مثابه يك روح مقدس كه 

ــشان) 209و 207، صــص1379 ــد ن ــوعي ناسيوناةدهن ــود كــه ليــسم باســتان ن گرايــي ب

و جلال فراموش مي ازةشد خواست مجد خط خورده» دفتر خواطر« ايرانيان را كه اكنون

ةدارشـد غـرور جريحـه. دوباره به بارگـاه شـكوه بنـشاند،)207ص،1379اتحاد،(بود، 

و انگليسي روسةايرانيان از تجاوزات استعمارطلبان درها ها و نيـز اشـغال شـدن ايـران

بيج طرفي كـرده بـود، وضـعي را پديـد نگ جهاني اول، خلاف آنكه دولت ايران اعلام

و عظمـت را در مـي  و اعـاده مجـد داد، آورد كه اگر كـسي صـلاي رفـع زبـوني ايـران

مي گوش و وي، اين وظيفه را با علاقه. يافت هاي شنواي بسياري منـدي، در خـود، درك

و مغشوش شدن هويت احساس كرده بود كه در اين سراسيمگي زمان  ميه هم ها، بايست

و آرزويي  و هم از آن آگاهي، ميل و سرزمين يافت؛ خودآگاهي تاريخي نسبت به تاريخ

و اعاد براي پايان دادن به آشفتگي  صالحي،( عظمت تاريخي ايران ايجاد كردةهاي زمانه

ص 1381 خوة به همين سبب هيچ ماي.)109، اسـتار شگفتي نيست اگـر ببينـيم مـصرانه

و آبرومند كردن وضع قبر نادرشاه مي   گاريچيـان اتبـاع روسةشود، كـه طويلـ بازسازي

ص 1379اتحاد،(شده بود، و تمجيد از سردار سپه را ابـزاري قـرار) 211، و نيز تعريف
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و در ايـن زمينـه عيبـي و عمارت آرامگه فردوسي تشويق شود داده بود تا وي به آبادي

و جبـروت سـرداران باسـتاني ايـرانتعظم دلير، براي تجديد ديد كه از آن سردار نمي

و زبان باستان ايـران علاقه.)209ص،1379اتحاد،(دعوت به عمل آورد اش به فرهنگ

كن«:سبب شد كه  ز ميراث اتحـاد،( را بـسرايد»مدرسه پهلوي احداث كـن/ پهلويا ياد

. بـود، بـزرگ جلـوه دهـدو وي را كه اكنون قادر به انجام هـر كـاري) 166ص،1379

و اش، شاهدي بر اين مدعاست كه به شخص وي، علاقه نويسي وگرنه تاريخ اي نداشـته

.ورزيده است؛ تنها سبب آن بود كه به وطن خود علاقه وافر داشت ارادتي نمي

را بهار از همان آغاز فعاليت سياسي، در» طلب آزادي« خود و به هيچ عنـوان ناميده

در مجلـس سـوم مـشروطه. سياسي، برنيامده بودةاي ساختارشكنانه جستجوي كوشش 

روزنامـه رسـمي ايـران، مـذاكرات(ام شش ماه است در مجلس معطـل شـده:گفته بود 

ص 1327 مجلس سوم،  او» راپورت اعتبارنامه«زيرا؛)79، و اش به تصويب نرسيده بـود

در احساس مي  وگف. منگنه فشار وجداني قرار گرفته است كرد ته بـود كـه هـيچ قـانون

او.آن قدر ظلم روا بدارد طلب، تواند به يك نفر آزادي وجداني نمي  و انتظـام بـراي  نظم

بنـابراين از همـان آغـاز. تر از مخالفت يـا موافقـت بـا شخـصي خـاص بـود بسي مهم

ةوي به استقرار نظم بـه عنـوان يـك وظيفـ آمدن سردار سپه، روي كارةگيري زمزم اوج

ب و چـه خـوب هاي شخصي يك نفر؛ داد تا به ويژگي يشتر اهميت مي واجب . چـه بـد،

و خسارتةتجرب هاي هنگفت جنگ جهاني اول، سبب شد كـه ناكامي انقلاب مشروطه

و احتيـاج مليـه«از دو عنوان  و وطـن»آمال ملـي احتفـاظ«خواهـان را بـه، بهـره گيـرد

ص 1381صالحي،(تشويق كند» مايملك گ) 108-106ص، وشزد سـازد كـه در ايـران،و

و در سـاي»مليـت واحـد« تحـتدبايـرا» هاي مختلف قوميت« هـاي وحـدتة، درآورد

و زيارتگـاه  و اخلاق، قبله و اطوار و اقليم، عادات و هوا گوناگون تاريخي، ادبيات، آب

و آرزوي مليه  ص 1381صالحي،(و آمال آن) 110، بـراي. ها، هويتي يكسان بخـشيد به

و يري ساختاري متمركز از قدرت سياسي بر فراز تمامي قـدرتگ او شكل  هـاي سياسـي

نشان به آن نشان كه در هنگامه مذاكرات مجلـس. بسي مهم بود اجتماعي پراكنده ديگر، 

و در بحث بر سر معافيت برخي از مستغلات از پرداخـت ماليـات بـه دولـت، كـه  سوم

ني  شد، او از واهمه ناشي از ضـعيفز مي شامل موقوفات متعلق به يكي از اماكن مقدسه
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و بـر خـلاف شـعائر اسـلام شدن ساختار دولت،  گفته بود كه ماليات براي امنيت است

و به تعبير وي، روزنامه(» مطالب سطحي را به مطالب مهم مذهبي چسبانيد«د نباي نيست

ص 1327 مذاكرات مجلس سوم، رسمي ايران،  نماو).333، اينـدگان توصيه كرده بود كه

از مي و در نظر بگيرند كه قدرتمنـدي سـاختار دولـت،جخار»سطحيات«بايست  شوند

و بساماني جامعه استبسب و دولت نيـز. ساز امنيت او به ظرافت به اهميت پيوند دين

و انفكاك جايگاه  سـاز هاي همگـون آمال. هاي آن را به درستي نشان داده بود اشاره كرده

و دتقي بهار، در آن وضع اسفناك به جامانده از ناكـامي آفرين محمو يكسان  هـاي هـرج

و ادخال خسارت مرج در آفرين انقلاب مشروطه بار ايران در جنگ اول جهاني، همگـي

و كارهايي نظم گام نهايي، نيازمند ساخت  را كاري مقتدر با ساز آفـرين بـود كـه قـدرت

و مايملك ملت را از هر حيث از نابود  و پراكندگي برهاند يكپارچه كند نياز ايرانيـان.ي

و فراهم آوردن فضايي فكري كه همگـان  به حكومت مقتدر كه ثقل مركزي داشته باشد

و مستدل بدانند،  و نابهنگامي انقلاب مـشروطه بـود 10آن نياز را موجه . دستاورد ناكامي

و افـسون ها كشاكش ايرانيان ميان دو مقوله، زيستن به طرز قدي انقلابي كه حاصل سال م

.طرز جديد، بود

 زيـرا ائـتلاف كوشـندگان؛مشروطيت از همان آغاز، محكوم به شكست شده بـود

و نامنسجم ميان انديش و حاصل تلفيق ناهماهنگ و انديشة گوناگون آن، ناپايدار، ةديني

ميتشد كه رضا مدرن، تلقي مي از ديگـر.ن را به همـراه نداشـتاتلفؤمندي هيچ كدام از

كـاوي در مبـاني زمـين، بـه جـاي ژرف اش بـا تمـدن مغـرب اني در رويـارويي سو، اير 

و نيز وجـوه انديشه و اجتماعي اروپا اي راز ترقي غربيان، به نگاه ظاهري به نظم سياسي

و اگـر فني و ابزار است و تصور كرد هر چه هست در ماشين  پيشرفتگي غربيان، بسنده؛

 فكـريةخميرمايـ. نجام همانند آنان خواهـد شـد آنان دست يابد، سرا فناوريايراني، به

و نـه گرايـان آن را برمـي مبتذلي كه نه ريشه در سنن ايراني داشـت، نـه اسـلام تابيدنـد

مي ساز خشنودي روشن سبب هاي پيـشيني انقلاب مشروطه، هم مباني ارزش.شد فكران

و نـه آن را حـاكم،  و هم وضعيت نـه ايـن و بـه انـواع مورد قبول اجتماع را بر هم زد

شالوده اقتباسي كه مبناي انقلاب مشروطيت. هاي دوران گذار، ايران را، مبتلا كرد بحران

و مشحون از گسست  و از همـانها قرار گرفت، بر فضايي تهي از پيوندها اسـتوار شـد
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و ناپايـداري بنـا كـردةآغاز، نظام برآمده از مـشروطيت را بـر پايـ و. ناسـازگي تجـاوز

و فرمان كشي خار بهره روايـي ضـعيف، جيان، ويراني اقتصادي، شورش، درگيري داخلي

و. ايرانيان را مستأصل ساخته بود  از يك سو، دو قدرت بزرگ خـارجي، يعنـي روسـيه

و پيشرفت ايران مي  و نفوذ يك قـدرت سـوم، انگلستان، مانع توسعه و از پاگيري شدند

حك هـا بـي روس. كردنـد ممانعت مي  و چـرا، مخـالف و چـون ومـت پارلمـاني بودنـد؛

ميها بريتانيايي و گرفتـار انـواع نيز ترجيح و كارشـان بـا يـك فـرد باشـد دادند كه سر

و هـيچ. نشوندهاو مجلسها دولت به قولي، انگار ايران محكوم به سرنوشت شوم بـود

و هر گونه تلاش عمد چيز نمي   ايرانيان به منظور اصلاحات،ةتوانست آن را نجات دهد

ص1378غني،(جانب قوايي خارج از اختيار آنان، شكست خورده بود از ،29.(

و بـدون آنكـه خـود ايران، بدون آنكه خود بخواهد وارد جنگ عالم گيـر اول شـد

و مرج واقعي، از آن بيرون آمد،بخواهد و هرج توليد كشاورزي سقوط كـرده. با ويراني

مـةآذوق ـاز بود، سـربازان خـارجي  و در توزيـع آن اخـلال كردي موجـود اسـتفاده نـد

و كاستي نمو مي و دلالان نيز به كمبودها ميها دند، هـاي قحطي بـزرگ سـال. زدند دامن

و در مـواردي هاي درختـان را مـي اي، ريشه، چنان وخيم بود كه عده 7-1296 خوردنـد

مي نيز، آدم  و اقتـصادي ايـران بـا.شد خواري گزارش سيماي خشن مشكلات اجتماعي

و نيز مرض تيفـوس كـه آنفل و اكنون وارد ايران شده بود ونزايي كه اروپا را در نورديده

و ده  مي همه جا را فراگرفته رقـم. داد كرد، خود را عميقـاً نـشان مـي ها هزار نفر را نابود

و گرسـنگي در مجمـوع، بـسيار بـالا بـود  و مير ناشي از بيماري تجـارت دچـار. مرگ

و راهزنـي رايـج بـود هـا اب، پـل خـر هـا نابساماني شده، جاده  ، 1381ملايـي،(ويـران،

ص 1381؛ كدي، 165ص و دولت وزيري نخست.)121، ناپايـدارها ها، نوبتي شده بودند

ص 1378غني،( و الدولـه.)307-271ص، هـاي آزمنـد كشور در دست الملك، الـسلطنه

و مردم فقط مي   ديكتـاتوري فكـر ايجـاد يـك. خواستند از گرسنگي نميرنـد درآمده بود

، از همين جا نضج يافـت كـه در آن زمـان، بهبـود 11ها، سازي ذهنيت بين با مدرن روشن

و مستشاران آمريكـايي ص 1381ملايـي،(عجالتاً متمركز در رضاخان محـسوب)285،

و بـي شد؛ افسري قزاق، مي و چـرا، نـداي كه ياد گرفته بود فرمـان، قـاطع بدهـد چـون

 اين تفكر، بختيار هـم بـود؛ زيـرا از يـك سـو،.)307ص،1381ملايي،(اطاعت بشنود 
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ص 1381ملايي،(نيروهاي مذهبي به انفعال سياسي دچار شده بودند و از ديگـر) 167،

و سو، سياست هاي بريتانيا با آرمان تجددگرايان در ايـران، كـه خواسـتار تغييـر ماهيـت

 ). 170ص،1381ملايي،(شكل نظام سياسي شده بودند، تقارن يافته بود 

و لنـين.م1917 سالدر انقلاب روسيه در اوج جنگ جهاني به وقوع پيوسته بـود

و بر سر آن شـد مي خواست كه خود را از جنگ بر سر مطامع استعماري، رهايي بخشد

و تمامي امتيازات استعماري را ببخشايد  درها انگليسي. كه حتي از ايران پا بيرون گذارد

 زيرا هم از سـوي ايرانيـان تحـت فـشار قـرار گرفتـه؛ه بودند وضعيتي سخت قرار گرفت

و هـم از ديگـر سـو، فـشار بودند كه همانند رقيب روسي اش بايد از ايران بيـرون رود،

 زيـرا ديگـر حاضـر؛بر دولتمردان انگليسي افزوني يافته بـودها افكار عمومي بريتانيايي 

و جان سربازان خود را در راهي دهند  كـه ديگـر منفعتـي بـراي آن قائـل نبودند ماليات

ولي زمامـداران انگليـسي، از يـك سـو، رقيـب ديرينـه را ديگـر در همـاوردي. نبودند

شـد، ايـران هـم كـه كـشور ديدند، دفاع از هندوستان نيز همچنـان مهـم تلقـي مـي نمي

، هـم 12»الحمـايگي مـستور تحـت«نفتخيزي بـود، خواسـتند در قالـب برقـراري نـوعي 

و هم اينكه زان پس به نفع آن قراردادي حقوقي ها بود كـه دولـت بر ايران تحميل كنند

و مقتدر روي كار آيد .مركزي قوي

 گيري نتيجه

هـاي هـاي بـسيار در عرصـه سـاز پديـداري آشـفتگي پيروزي انقلاب مشروطيت سـبب

،بخشي سبب يك وضعيت پيشامدرن در حال مدرن شـدن بـود.گوناگون اجتماعي شد 

و مناسب محيطي فراهم آمده باشدبدون آنكه مقتضي هاي بسيار بـه سراسيمگي.ات آماده

بي همراه شورش  ميهاو ناامنيها راهزني ها، كمبودها، قحطي ها، نظمي ها، گشت موجب

و كارآمدتر از مـدعيات  در هر سري اين سخن باشد كه نظم مستبدانه ناصري، بسي بهتر

و آزادي و مرج، محصوله مشروطةمنشان سالار مردمخواهانه طلباني است كه به جز هرج

و محـيط ضرورت. اند ديگري را به ارمغان نياورده  هاي منطبق برهم شده محيط داخلـي

مي بين شد تا ايرانيـان، خواسـتار نظـم المللي، در هم تنيده شدن عوامل بسياري را سبب

و عدالت همراه با مشت شوند  و. آهنين  برآمـدن فرد خاصي مطرح نبود، سـقوط كـسي
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و ديگري نيز در ميان نبود، براندازي دودمان هم در ميان نبود بلكه عقل سـليم همگـاني

مي بايستگي آن.كرد كه اكنون، وقـت در افكنـدن طرحـي نـو اسـت هاي زمانه حكم در

دوستي، بـه روي هنگامه، محمدتقي بهار، نه از سر سياست بازي كه از غليان حس وطن 

يل نشان داد، گرچه هيچ گـاه رونـد را بـا شخـصيت، يكـسان كارآمدن دولت مقتدر تما 

و عقيده  مي نساخت گرفـت، اش را فداي مجيزگويي به فردي كه آنك در آن مصدر قرار

مي. نكرد خواهيم گذشته خود را بشناسيم، درسـت آن اسـت كـه افـزون بـر هنگامي كه

و توضيح صرف رويدادها، به درون فهمي آن رخدادها، نيز دست  و ايـن توصيف  يازيم

شود مگر آنكه تاريخ را به عنوان علمي كه تغييرات ساختاري را بررسـي امر ميسور نمي

كند، در همسايگي علوم اجتماعي درآوريم، كه مدعي بررسي تغييرات سـاخت يافتـه مي

ص 1382نجاتي حسيني،(است  مي.)156، يابي تاريخي توانيم به هويت ما فقط هنگامي

و اين روشمندي، تنهـا بـاهشدست يابيم كه پژو  هاي تاريخي روشمند را مدنظر آوريم

و پس از آن است كـه مـي استعانت از تماميت علوم اجتماعي به دست مي  تـوان بـه آيد

و اجتماعي يك ملت، در درازاي تاريخ پي برد  ةمحمدتقي بهار، انديـش. هويت فرهنگي

و با عطف توجه يعني آشفتگي ناكرانمند،خود را در يك زمينه تاريخي  جماعت ايراني،

و مليت ايراني در پويه تاريخ بيـان مـي 13به يك باستان نمون . كنـد يا همان پايايي ملت

 نيز براي بررسي انديشه سياسي وي، مفهوم دولت مطلقه ايراني را در يك بستر ويسندهن

و كردار ملك . به آزمون گذاشته استءالشعرا تاريخي، با محك گفتار

ها يادداشت

به عرص نقلاب مشروطه، تجددگراييا.1 و ادب هم كشاندة را كه. شعر نو«كساني بودند » تراز

محمدتقي بهـار. زمين كرده بودندو تجديد زمانه را اسبابي براي تنقيد از شعراي نامدار ايران

مي نقد آنان را از قدما تحمل نمي  و سخت بدان حمله ءالـشعرا معيار قضاوت ملك.ردك كرد

ولي. آور فراموش كرد گيري شخصيت شاعران نام را بر شكل توان تأثير زمانه آن بود كه نمي

كه معلوم نكردهن را جواناني ياوهامنتقد و سرا ناميده بود و ديوان مـلاي روم كه اگر دفتر اند

و غلط آنـان را بـراي، رذالت، دفتر مقالات سراپا ياوهدباي آيا،شيخ شيراز را برچينيم   فحش

ص1384كريمي حكاك،(هاي ملي گزينش كرد؟ تعليم كلاس  بهـار نـشان داده بـود.)236،
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و ادب، هيچ تاب تحمل ندارد به ويژه در وادي شعر كه در مقابل نقد سنت از ديدگاه تجدد

ميو تاريخيت ايران و احترام پيشينان به حفظ حرمت .پندارد زمين را، يكي

هاي موجود ساز بحران چاره»ياختر سعد دموكراس«را در تلفيق با عنصر» صالحةنابغ«ةنظري.2

مي  جم:كند تلقي و نابغـه/ اي قد بنمايد علم نابغه/ عشق من اين بود كه در ملك اي صـالح

به دستةرشت/ پرست ايران ص 1383، زرقاني( افكار بگيرد بـين يك ديكتاتور روشن.)46،

ص1381 كدي،(ها سازي ذهنيتكه بتواند با مدرن  را،)132،  سـالاري مردمبه سوي ايرانيان

ص 1378 غني،(پنجه مرد نظامي قوي. هدايت كند به تعبير كاتوزيـان تنهـا از خـلال)178،

به سازوكاري مي كه شبيه  گردهمايي دشـت مغـان بـراي روي كـار«توانست روي كار بيايد

ص 1385 كاتوزيان،(» آمدن نادرشاه  بـاور معتقـدان بـه تجـددخواهيةعـصار. باشـد)215،

ص1383 پور، معظم(مرانه، براي مردم به رغم مردمآ . بود)114،

و سالاري مردمدر اين نظريه،.3  دستاورد توازن قدرت ميان دارندگان پيشين قـدرت اجتمـاعي

و مي  هـاي گـذار باشـد؛ هاي مطلقه يا دولت توانست حاصل دولت خواستاران جديد آن بود

كه وارث عناصر دولت  كردنـد ولي بر فراز آن حركت مـي،فئوداليسم بودند سالار مردمهايي

ص1369مور،( .)11-10ص،
4. restores 

به مثابـه ميـراث فئوداليـسم، جـاي خـود را بـهةبينش در حال فروپاشي پدرسالاران.5  اروپايي

آن مـذهبي مـي اصلاحاتفردگرايي ناشي از و،داد كـه در  انـسان مـستقل، خـودرأي، آزاد

كه واحدي متمايز از تود خودمختار تلقي مي و نـه مـستحيل در آن بـه حـسابةشد  جامعه

ص1381هانت،(آمد مي ،89.(

،برآمـده از انقـلاب مـشروطه اسـت برخي با اين برداشت كه ساخت دولت مـدرن مطلقـه،.6

و حكومت مشروطه را به بديل حكومت مطلقه استبدادي مـيا مخالف بنـابراين بـه.داننـد ند

 مدرن بعد از انقلاب مشروطه را بـه معنـاي شكـست قطعـيةت مطلق قدرت رسيدن حكوم 

صص1384 قاضي مرادي،( كنند انقلاب تلقي مي ،125-126.(

،سـال جديـد. گذشـت،كه زمستاني با بارندگي بسيار اندك داشـت.م1916/ش1295سال.7

ان سال جديد را سالي بسيار نكبتا شروع شد، اما برخي از ناظرش،1296يعني رزيـابي بـار

مي؛كردند و،آيد سال بدي به نظر  زمستان كه آن شكل گذشت، تـا امـروز هـم كـه بيـست

محض تسلي مردم يك دفعه آسـمان صـدا. اي باران نيامد قطره،گذرد هشت روز از بهار مي

آنها دره. هيچ آب نداردها چشمه. نكرد آب از هـا جـاريكه هميشه در اين موسـم مبلغـي
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اسو پاك،بود كه همه مزرعه.ت خشك و باغ ساله اين موقع علف به قدر يك پـا هاي گندم

و نزديـك خـشك شـدن  و آنچه روييده از عطش پژمـرده بلند شده بود، تمام خشك است

من ديم. است بـه] است[اند، نزديك يك تومان گندم زرع كرده،زار كه مردم با خون دل يك

ص1385آباديان،(است نشده سبز،اند آنچه جو بهاره كاشته. كلي فاسد شود ،225.(

مي.8 و خـود را يكـه رضاخان نيز از چنين وضعيتي بهره فراوان در. داد تـاز نـشان مـي برد وي

مي  به سر و از اوضاع داخلـي ايـران اسـتمزاج مـي پاسخ به احمدشاه كه در فرنگ كـرد، برد

مي  جر«: نگاشت چنين ،ايـد تجـاوز كـرده تلگراف مبارك وقتي رسـيد كـه كـار از نـشريات

مي ميتينگ در هاي چندين هزار نفري در تمام ولايات داده و طبقـات و تمـام اصـناف شـود

و مجلـس تغييـر رژيـم را تقاضـا مـيها تلگرافخانه و متحدالكلمه از دولـت .كننـد متحصن

و از نظـر حمايـت از مـوكلا ن مجلس هم در مقابل اين تقاضاهاي عمـومي تكـاني خـورده

مي رنگ تازه خودشان، وكلا و كوشـش چـاكر بـراي حفـظ. دهند اي نشان تمـام مجاهـدت

و يگانه توانا امنيت صرف مي  چيزي كه خيلي توجه چـاكر.ي فدوي شايد همين باشديشود

كه نسبت به خانواد  ميةرا مشغول داشته، احساسات خشني است . شـود سلطنتي عموماً ابراز

و حفاظت آن و حفظ امنيت را تا آخرين نقطـه ها اقدامات احتياط براي حمايت ي شده است

و تعقيب مي ص1379رحمانيان،(»كند در نظر گرفته ).144-143ص،

كه بـا قـدرت بسياري از شعرهاي او نمايانگر هواداري.9 اش از وضعيت بسامان است تا جايي

مي  و هم شـخص را مـورد طعـن قـرار مـي قلم، هم وضعيت نوين را بنيـادي بـي؛داد ستود

:ومت آشفته روز، نزد بهار معين بودحك

 اين دستگه غيرطبيعي به سرآيد اگر دست حقيقت به درآيدناز آستي

بي حس شهودي بهار، متوجه سست و  ولـي،تصميمي احمدشاه شده بـود رأيي، زرپرستي

و ملعون نمي را براي شـخص رضـاخان، عنوان ناجي ايران. شمرد بانيان كودتا را نيز مطعون

و با شعر تحمل نمي : كرد

عكس سـردار را بـه هـر طـاقي
ــرعكس بنــده ســردار را فقــط ب
كه بسته شد با زور طاق نصرت

ــي ــار م و نگ ــش ــت نق ــنم جف بي
ــدر تاجــــدار مــــي بيــــنم پــ
ــي ــوب دار مـ ــدتر از چـ ــنم بـ بيـ

جمةنقط. داد نقطه نظر خود را نشان مي در اوج كار او مسمط سـتايش هـوري اسـت كـه

و تخطئـ،شـود روزنامه هواداران سردار سپه چاپ مي   رضـاخانة ولـي رندانـه بـه تمـسخر

ننـگ«/حيثيـت احـرار» مايه سردار سپه«/ايران چو بود عزت احرار» جمهوري«: پردازد مي
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؛كاين صحبت اصلاح وطن نيست كـه جنـگ اسـت/كه ننگين شود اين نيت احرار» است

:ر مصرع بالا بيت زير است چهاةشد رمز كشف

ــگ اســت ــه نن ــپه ماي ــردار س ــوري س كاين صحبت اصلاح وطن نيست كه جنگ استجمه

ص1382سپانلو،( ).41-33ص،

كه رضاخان در راه رسيدن به قدرت خودكامه، از وضـعيت.10 كيوان پهلوان بر اين باور است

و روشن  و نيز افراد نخبه ،1383پهلـوان،(گرفته اسـتميفكر به درستي بهره بغرنج سياسي

ص 1384، همو؛55ص نمـايي وخامـت بـزرگ: ولي ديدگاهي ديگر نيـز وجـود دارد؛)62،

و جامعه، كارسازترين حربه بـود  و رجال و وحشت در دل شاه و ايجاد رعب . اوضاع كشور

و بزرگ لـتدو. نمايي آن يكي از اين دستاويزها بود سوءاستفاده از خطر شوروي براي ايران

و دولت  گـراي ايرانـي هـاي انگلـيس روسيه شوروي براي اينكه از خصومت دولت انگليس

ب  و مـسالمت به نـرمش و آنان را در برابر انقلاب شوروي وادار به خود بكاهد نـد،كنسبت

به بهان  به شمال ايران و هـا تعقيب افسران روسي ضـد انقـلاب، حمايـت از جنگلـيةحمله

و تبليغ بلشويك كه ايران آماده انقلاب كمونيستي است هاي شمال ها اين گزارش، اين مسئله

و القاي خطر آني شوروي يا بلشويك كنند كه بحرانبه خوبي روشن مي و سازي هاي شمال

به وسيل تشديد بي  كه و ناامني، اقداماتي بودند مي ها برنامه خود انگليسيةثباتي شـدند؛ ريزي

مي  سازي در ايران سازي كودتا نيازمند بحران براي زمينهانآنشود كه گرچه همچنين استنباط

به ويژه در تهران بوده  اند، از اينكه بحران از كنترل خود آنان هم خارج شود، نگران بودنـدو

ص 1384تقوي،(  زيـرا؛ ولي چنان وضعيتي چنـدان غيرواقعـي نبـود،)441و438-437ص،

و فشاري كه مي بر دولت فشار افكار عمومي مردم بريتانيا آمـد، از يـك مردان انگليسي وارد

و خـروج آنـان از جنـگ جهـاني اول،هاو از ديگر سو، پيروزي بولشويك،سو در روسـيه

در شد سياست سبب مي  آفـرين گيرودار وضعيتي باشند كه هم وحدت نظـم مداران انگليسي

و هـم.م1919 هـم قـرارداد،در كشور ايران وجود نداشـت   خـروج شكـست خـورده بـود

مي»فورس نرپر«الوقوع نيروي انگليسي قريب عيـار شد تصوري از يـك هجـوم تمـام، سبب

هـاي آشنايي بـا رقابـتةبه سابقها انگليسي. كم در اذهان شكل بگيرد ها، دست توسط روس 

و هم نمي  خواسـتند يـك ايـران آشـفته را بـه استعماري هم مجبور به خروج از ايران بودند

ر  كه رفتارهاي نهادين تزارگونه داشت، بيندازند آساني در دهان نـورمن بـه. قيب سرخ خود

و بيـشتر اروپـايي ايرانيةهم: كرزن چنين تلگراف كرده بود  آن ها هـا صـحبت هـايي كـه بـا

و شـوروي امـضا بـشود بر اين عقيده،ام كرده  چـه نـشود، خـروج،اند كه چه معاهده ايران
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ب به حمله و اشغال كشور يا دست لشويكسربازان ما بلافاصله منجر كم ورود خيل عناصر ها

بي  و و مرج و پيامدش هرج و فـرار وحـشت بلشويك خواهد شد  كـسانيةزده همـ قـانوني

كه چيزي براي از دست دادن دارند ص1379كاتوزيان،(خواهد بود ).287-286ص،

تري محـض يـك نظـام توتـاليةگانـ هاي شـش ويژگي،گراي رضاشاهي مدرنةدولت مطلق.11

ص1385اسپيرو،( و فناي تيمورتاش،. را ندارد)6، به يـك سقوط نظام پادشاهي رضاشاه را

ص1380 كاتوزيان،(نظام سلطاني مستبدانه   ولـي وابـستگي نيرومنـد،مبدل سـاخت)377،

و مدرنيسم، آن را از يك نظام تمـام به مفاهيمي همچون ناسيوناليسم عيـار حكومت رضاشاه

د  مي سلطاني و خر،أمتةبرخي دولت رضاشاه را نمون. كرد ور  معوق، جهـان سـومي، ايرانـي

از اند كـه از يـك سـو، اروپايي دانستهةدولت مطلق) هاي شخصي رضاشاه ويژگي(شخصي

 مجبـور بـود بـهو از ديگـر سـو، هاي اروپايي برخودار نبود زيربناي اقتصادي همانند دولت

و در حقيقـت مداخلات خارجي نيز نوعي پايب  از اسـتقلال برخـودار عمـلاً،ندي نشان دهد

كه دولت. نبود به دور از مداخلات اسـتعمارگرانه خـارجي بـه انجـام در حالي هاي اروپايي

مي كارويژه صص1379زاده، نقيب(پرداختند هاي اساسي خود ،112-113(.
12. veiled protectorate 
13. archetype 

كتابنامه

وؤم: تهران،از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند،)1385( آباديان، حسين سسه مطالعـات

.هاي سياسي پژوهش

: تهـران،هاي فرهنگي دولت در ايران سياست: از سياست تا فرهنگ،)1384( الدين آشنا، حسام

.سروش

.فرهنگ معاصر: تهران،پژوهشگران معاصر ايران،)1379(اتحاد، هوشنگ

.شيرازه: تهران،هادي نوري ترجمه،توتاليتاريسم،)1385(اسپيرو، هربرت

و پهلـوي اول: تبارشناسي هويـت جديـد ايرانـي،)1384( اكبري، محمدعلي ،عـصر قاجاريـه

و فرهنگي: تهران .علمي

.آگاه: تهران، ترجمه عبدالوهاب احمدي،مدرنيته سياسي،)1383(باربيه، موريس

اسـتفاني:در،»هاي نوسازي مـستبدانه در ايـرانو رنجها يروزيپ«،)1382(بروجردي، مهرزاد

و شكل،)به كوشش(كرونين و جامعـه در زمـان رضاشـاه:نگيري ايران نوي رضاشاه ،دولت
.جامي: تهران،فر ترجمه مرتضي ثاقب
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.گام نو، چاپ دوم: تهران، سياسي در ايرانةموانع توسع،)1380( شيريه، حسينب

.شهاب ثاقب، چاپ دوم: تهران،مرغ سحر،)1382(بهار، پروانه

: تهـران،انقـراض قاجاريـه: تـاريخ مختـصر احـزاب سياسـي ايـران،)1379( بهار، محمدتقي

و دوم .اميركبير، جلد اول

.فرزان روز:، تهران.م1930-1915ها، انديشمندان ايران در برلن برلني،)1379( بهنام، جمشيد

و بررسي كتب سياسي معاصر،)1383(پهلوان، كيوان .آرون: تهران،رضاشاه

و ديدگاه،)1384( همو .خاورزمين: تهران،)خاطرات(ها رضاشاه

و فرود مشروطه،)1384(تقوي، سيد مصطفي سـسه مطالعـات تـاريخ معاصـرؤم:، تهران فراز

.ايران

و نيروهاي اجتماعي در عصر پهلوي اول،)1382(حسام، فرحناز مركـز اسـناد: تهـران،دولت

.انقلاب اسلامي

و سـلطنت در ايـران،)1379( رحمانيان، داريوش و روي كـار: چالش جمهوري زوال قاجـار
.نشر مركز: تهران،آمدن رضاشاه

و تجدد«،)1383(مهدي زرقاني، سيد و تعامل معتدل با سنت و،»بهار مجله دانشكده ادبيـات
شم3، شماره37، سال علوم انساني .، پاييز146اره پياپي،

.طرح نو، چاپ دوم: تهران،الشعراي بهار بهار، محمدتقي، ملك،)1382( سپانلو، محمدعلي

و سياسـت در ايـران،)1384(سينايي، وحيد : تهـران،)1357-1299(دولت مطلقـه، نظاميـان

.كوير

و آمال ملي«،)1381(اللهصالحي، نصرا .، زمستان14ه، شمار4، سال مطالعات ملي،»بهار

.عروج: تهران، دولت مدرنةانديش،)1381( جواد طاهايي، سيد

و نقـش انگليـسي؛ايران،)1378(غني، سيروس  ترجمـه،هـا برآمدن رضاخان، بر افتادن قاجار

.نيلوفر، چاپ دوم: تهران،حسن كامشاد

.اختران: تهران،نوسازي سياسي در عصر مشروطه ايران،)1384(مرادي، حسن قاضي

و توسـعنه مقاله در جامعه،)1377(كاتوزيان، محمدعلي همايون ةشناسي تاريخي ايران، نفت
.نشر مركز: ترجمه عليرضا طيب، تهران،اقتصادي

و جامعه در ايران،)1379( همو و استقرار پهلوي: دولت ، ترجمه حسن افـشار، انقراض قاجار

.نشر مركز: تهران
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پ«،)1380( همو و هوشـنگ شـهابي:در،»هلـوي در ايـران نظام ،)گردآورنـدگان(خـوان لينـز

.شيرازه: منوچهر صبوري، تهرانة، ترجمهاي سلطاني نظام

و ملتت،)1381( همو و سياست در ايـرانةنظري: ضاد دولت  عليرضـا طيـب،ة، ترجمـ تاريخ

.نشر ني، چاپ دوم: تهران

و پايگاه اجتمـاع«،)1385( همو درة ترجمـ،»ي رضاشـاه مشروعيت سياسي : حميـد احمـدي،

و ادب معاصر .نشر مركز:، تهرانهشت مقاله تاريخ

و برآمـدن رضـاخان،)1381(كدي، نيكي خـواه، مهـدي حقيقـتة، ترجم ـايران دوران قاجار

.ققنوس: تهران

: مـسعود جعفـري، تهـرانة، ترجم طليعه تجدد در شعر فارسي،)1384(كريمي حكاك، احمد

.مرواريد

طـرح: ترجمه محمد راسخ، تهران،تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب،)1382(كلي، جان

.نو

و مشاهير ايرانةنام زندگي،)1369(مرسلوند، حسن .الهام، جلد دوم:، تهران رجال

و بررسي ناسيوناليسم تجددخواه در عـصر رضاشـاه،)1383(پور، اسماعيل معظم :، تهـران نقد

.ب اسلاميمركز اسناد انقلا

و جمهوري،)1381(ملايي تواني، عليرضا در ريشه: مشروطه هاي نابساماني نظـم دموكراتيـك
.گستره:، تهرانايران

و دموكراسي ريشه،)1369(مور، برينگتن  حـسين بـشيريه،ة، ترجم ـهاي اجتماعي ديكتاتوري

.مركز نشر دانشگاهي: تهران

و جامعـه اوي هويت تاريخي، تاريخ واك«،)1382(نجاتي حسيني، سيد محمود شناسـي نگـاري

و روش: تاريخي ايران  ، پيـاپي1، شـماره4، سـال مطالعات ملـي،»شناختي ملاحظات نظري

صص15 ،153-190.

و نظام ايلي،)1379(زاده، احمد نقيب .مركز اسناد انقلاب اسلامي:، تهراندولت رضاشاه

(ك.هانت، اي و اي،)1381. : سهراب بهداد، تهرانة، ترجم هاي اقتصادي دئولوژيتكامل نهادها

.آگاه

و خطرات،)1361(قلي هدايت، مهدي .زوار، چاپ سوم:، تهرانخاطرات

.» سوم تقنينيهةمذاكرات مجلس دور«،)1327(روزنامه رسمي ايران



 197 ...انديشة تأسيس دولت مقتدر مركزي پس از انقلاب مشروطيت

.» چهارم تقنينيهةمذاكرات مجلس شوراي ملي دور«،)1330(همان

.» پنجم تقنينيهةاكرات مجلس شوراي ملي دورمذ«،)1337(همان

.16شماره، سال دو،م1914 مارس3، نوبهار

.8، شمارهم1910مبرانو1328/7قعدهالذي4، همان

.9 شماره،م1910مبرادس1328/24حجهالذي19 شنبه5، همان

.41، شمارهم1914مه28/ 1332الاخري جمادي30سه شنبه، همان


